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ᗷخش ۶۲ - هم در بᘮان مکر خرگوش

خᢕᣂ کرد۱
᠖
قᗬᖁر کرددر شدن خرگوش ᚽس تا

َ
ᡧ ت ᡨᣌشᚲᖔا خᗷ مکر را

خᢕᣂ دراز۲
᠖
تا ᗷه گوش شᢕᣂ گᗬᖔد ᘍک دو رازدر ره آمد ᗷعد تا

م هاست در سودای عقل۳
᠐
تا چه ᗷا پهنا ست این درᗬای عقلتا چه عال

ᣤ دود چون ᜇاسه ها بر روی᠒ آبصورت ما اندرᗬن ᗷحر عِذاب۴

شت۵
َ
ᘻ ا چوᗬدر ᣃَ شد پُر بَرᙏ شت در وی غرق گشتتاᘻ چونکه پر شد

۶ᣥست و ظاهِر عالᙏعقل پنهاᣥ
َ
صورت ما مᖔج ᘍا از وی ن

ز آن وسᘮلت ᗷحر دور اندازدشهر چه صورت ᢔᣍ وسᘮلت سازدش۷

ْ دورانداز راتا نᙫیند دلْ دهندهٔ  راز را۸ ᢕᣂیند تᙫتا ن

۹ ᡧ ᢕᣂاوه داند وز ستᘍ اسپِ خود را ᡧ ᢕᣂدواند اسپ خود در راه ت ᣤ

و اسپْ خود او را کشان کرده چو ᗷاداسپ خود را ᘍاوه داند آن جَواد۱۰

۱۱ ᣃَ ه ᢕᣂدَردر فغان و جُست و جو آن خᗷ ان درᗬᖔهر طرف پُرسان و ج

ست ای خواجه چᛴستᜇانک دُزدᘍد اسپ ما را کو و کᛴست۱۲
ُ
ᘻ ر رانᗬاین که ز

ᗷا خود آی ای شهسوار اسپْ جوآری این اسᛡست لᘮک این اسپ کو  ۱۳

تا شناسد مرد اسب خᚲᖔش ᗷازوصفها را مستمع گᗬᖔد ᗷه راز#

م۱۴
᠑
ᜍ ست ᣞᘍو نزد ᢝᣍداᘮچو خُم جان ز پ ᣞم پر آب و لب خش᜛چون ش

ᡧ و بور را۱۵ ᢔᣂخ و سᣃ ᡧᣎیᙫش از این سه  نور راتا نᛴپ ᡧᣎیᙫب ᣜ

م شد هوش تو۱۶
᠑
ᜍ ک چون در رنگᘮوش تولᗙشد ز نور آن رنگ ها رو

ᛀس ᗷدᘍدی دᘍد رنگ از نور بودچونکه شب آن رنگ ها مستور بود۱۷

ᡧ رنگ خᘮال اندروننᛴست دᘍدِ رنگ ᢔᣍ نور برون۱۸ ᢕᣌهمچن

و اندرون از عکس انوار عُلااین برون از آفتاب و از سُها۱۹

نور᠒ چشم از نور᠒ دل ها حاصل ستنور᠒ نور᠒ چشم خود نور دل ست۲۰

ᜇاو ز نور عقل و حسْ ᗺا᝹ و جدا ستᗷاز نور᠒ نور᠒ دل نور خدا ست۲۱

ᛀس ᗷه ضدّ نور پᘮدا شد تراشب نᘘُد نور و ندᘍدی رنگ ها۲۲

وᗬن ᗷه ضدِّ نور داᢔᣍ ᡧᣍ درنگدᘍدن نور ست، آنگه دᘍدِ رنگ۲۳

تا ᗷدین ضِد خوش دᣠ آᘍد ᗺدᘍدرنج و غم را حق ᢠᣍ آن آفᗬᖁد۲۴

چونک حق را نᛴست ضد پنهان بودᛀس نهاᡧᣍ ها ᗷه ضِد پᘮدا شود۲۵

ضد ᗷه ضد پᘮدا بود چون روم و زنگکه نظر بر نور بود آنگه ᗷه رنگ۲۶

ضدّ ضد را ᣤ نماᘍد در صُدورᛀس ᗷه ضدّ نور داᙏسᡨᣎ تو نور۲۷

تا ᗷه ضد او را توان پᘮدا نمودنور᠒ حق را نᛴست ضدّ ی در وجود۲۸

ه۲۹
᠑
ر᠒ک

ْ
د

ُ
هلاجرم اᗷصار ما لا ت

᠑
ᡧ تو از موᣒ و ک ᢕᣌک ب᠒درᘍُ و هو

ᘍا چو آواز و سخن ز اندᛓشه دانصورت از معᡧᣎ چو شᢕᣂ از بᛴشه دان۳۰

تو نداᗷ ᡧᣍحر᠒ اندᛓشه کجاستاین سخن و آوازْ از اندᛓشه خاست۳۱

ᗬفلᘮک چون مᖔج سخن دᘍدی لطᘮف۳۲ ᡫᣃ اشد همᗷ که ᡧᣍحر آن داᗷ

از سخن و آواز او صورت ᚽساختچون ز داᙏش مᖔج اندᛓشه بتاخت۳۳

مᖔجْ خود را ᗷاز اندر ᗷحر بُرداز سخن صورت بزاد و ᗷاز مرد۳۴

ᘮْه راجِعوُنصورت از ᢔᣍ صورᡨᣍ آمد برون۳۵
᠐
ا اِل

ّ
ᗷاز شد که اِن

مصطᡧᣛ فرمود دنᘮا ساعتᛴستᛀس ترا هر لحظه مرگ و رجعتᛴست۳۶

در هوا ᗺ ᣜاᘍد آᘍد تا خدافکر ما تᢕᣂ ی ست از هو در هوا۳۷
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ᢔᣍ خᢔᣂ از نو شدن اندر ᗷقاهر نفس نو ᣤ شود دنᘮا و ما۳۸

مستمِرّی ᣤ نماᘍد در جسدعُمر همچون جوی نو نو ᣤ رسد۳۹

ی مُستمر ش᜛ل آمده ست۴۰ ᡧ ᢕᣂدَستآن ز تᗷ ᡧᣍاᘘجن ᡧ ᢕᣂرْ کش ت َ َ ᡫᣃ چون

در نظر آᘻش نماᘍد ᚽس درازشاخ᠒ آᘻش را ᗷجنᘘاᚽ ᡧᣍساز۴۱

یّ صُنع۴۲ ᡧ ᢕᣂیّ صُنعاین درازی مُدّت از ت ᡧ ᢕᣂعت انگᣃُ دᘍنما ᣤ

مه ای ست۴۳
ّ

ᢾر ع᜵ا ّᣃِ نامه ای ستطالب این ᣤنک حسام الدّین که سا

 ᢕᣂه شᗷ دن خرگوشᘮخش ۶۳ - رسᗷ

دᘍد ᜇان خرگوش ᣤ آᘍد ز دورشᢕᣂ اندر آᘻش و در خشم و شور۱

رش روᣤ دود ᢔᣍ دهشت و گستاخ او۲
ُ
ᡧ و ت ᢕᣂو تند و ت ᡧ ᢕᣌخشمگ

همت بود۳
ُ
ی دفع هر رᛞᗬت بودکز شکسته آمدن ت ᢕᣂوز دل

، های ای ناخلفچون رسᘮد او پᛴشᡨᣂ نزدᘍکِ صف۴ ᢕᣂانگ بر زد شᗷ

من که گوش شᢕᣂ نر مالᘮده اممن که پᘮلان را ز هم ᗷدرᗬده ام۵

۶ ᡧ ᢕᣌاشد که چنᗷ که ᡫᣒم خرگوᘮن ᡧ ᢕᣌامر ما را افکند او بر زم

رکِ خواب غفلت خرگوش کن۷
َ
رّهٔ این شᢕᣂ ای خَر گوش کنت

ُ
غ

ᡧ خرگوش ᡨᣌخش ۶۴ - عذر گفᗷ

گر دهد عفو خداوندᘍت دستگفت خرگوش الامان عذرᗬم هست۱

این زمان آیند در پᛴش شهانگفت چه عذرْ ای قصور᠒ اᗷلهان۲

عذر᠒ احمق را نᣥ شاᘍد ش ᘮدمᖁغᢔᣍ ᠒ وقᣃ ᡨᣎت ᗷاᘍد بᗬᖁُد۳

عذر᠒ نادان زهر᠒ هر داᙏش بودعذر᠒ احمق ᗷدتر از جُرمِش بود۴

۵ᣧش تᙏاز دا ᠒عذرت ای خرگوشᣧمن نه خرگوشم که در گوشم ن

عذر اِستم دᘍده ای را گوش دارگفت ای شه ناᣓᜯ را کس شمار۶

ᜍمرᣦ را تو مَران از راه خودخاص از بهر ز᝗َات جاه خود۷

هر خᣓ را بر ᣃَ و رو ᣤ نهدᗷحر کو آᗷ ᢔᣍه هر جو ᣤ دهد۸

م نخواهد گشت درᗬا زᗬن کرم۹
᠐
ᜇم

᠐
ᜇ ش وᛴا نگردد بᗬاز کرم در

جامهٔ هر کس بُرم ᗷالای اوگفت دارم من کرم بر جای او۱۰

ᣃ نهادم پᛴش اژدرهای عُنفگفت ᚽشنو گر نᘘاشم جای لطف۱۱

ᗷا رفیق خود سوی شاه آمدممن ᗷه وقت چاشت در راه آمدم۱۲

ᣦم چون تو دستوری دᗬᖔاز گᗷᣦمن ر ᣦتو خداوندی و شا

جُفت و همره کرده بودند آن نفرᗷا من از بهر تو خرگوᡫᣒ دگر۱۳

ی اندر راه قصد بنده کرد۱۴ ᢕᣂقصدِ هر دو همرهِ آینده کردش

خواجه تاشانِ کِهِ آن درگهᘮمگفتمش ما بندهٔ شاه شهᘮم۱۵

م دار۱۶ ᡫᣃ اشدᗷ ᣜ ارگفت شاه شهᘮس مᜯاد هر ناᘍ ش من توᛴپ

گر تو ᗷا ᘍارت ᗷگردᘍد از درمهم ترا و هم شهت را بر درم۱۷

روی شه بᚑنم برم از تو خᢔᣂ گفتمش ᗷگذار تا ᗷار᠒ دگر۱۸

ور نه قᗖᖁاᡧᣍ تو اندر کᛴش منگفت همره را گِرو نِه پᛴش من۱۹

ردلاᗷه کردᘍمش ᣓᚽ سودی نکرد۲۰
َ
ᘍار من ᚽستد مرا ᗷگذاشت ف

هم ᗷه لطف و هم ᗷه خوᢔᣍ هم ᗷه تنᘍارم از زفᡨᣎ  دو چندان ᗷُد که من۲۱

حال ما این بود و ᗷا تو گفته شدᗷعد ازᗬن زان شᢕᣂ این رَه ᚽسته شد۲۲

حق هᣥ گᗬᖔم ترا والحقُّ مُرّ از وظᘮفه ᗷعد ازᗬن اومᘮد بُر۲۳

ᡧ بᘮا و دفع آن ᗷ ᢔᣍا᝹ کنگر وظᘮفه ᗷاᘍدت ره ᗺا᝹ کن۲۴ ᢕᣌه
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ᡧ شᢕᣂ خرگوش را و روان شدن ᗷا او ᡨᣌخش ۶۵ - جواب گفᗷ

پᛴش در شو گر هᣥ گوᢝᣍ تو راستگفت ᚽسم الله بᘮا تا او کجاست۱

ای او و صد چون او دهم۲ ᡧᣃ ای تو دهمتا ᡧᣃ ور دروغست این

تا برد او را ᗷه سوی دام خᚲᖔشاندر آمد چون قلاووزی ᗷه پᛴش۳

چاه مَغ را دام جاᙏش کرده بودسوی چاᣦ کو ᙏشاᙏش کرده بود۴

ای ت خرگوᡫᣒ چو آᢔᣍ زᗬر ᜇاهᣤ شدند این هر دو تا نزدᘍک چاه۵

آب کوᣦ را عجب چون ᣤ بَردآبْ ᜇاᣦ را ᗷه هامون ᣤ برد۶

ی ᣤ رᗖوددام مکر او ᜇمند شᢕᣂ بود۷ ᢕᣂکه ش ᡫᣒطرفه خرگو

شد ᗷا لشکر و جمع ثقᘮلموسᢕᣎ فرعون را ᗷا رود نᘮل۸
᠑
ᣤ ک

ᣤ ش᜛افد ᢔᣍ محاᗷا دَرزᛀᣃ ᠒شّه ای نمرود را ᗷا نᘮم پر۹

ᡧ جزای آنک شد ᘍار حسودحالِ آن کو قول دشمن را شنود۱۰ ᢕᣌب

حال نمرودی که شᘮطان را شنودحالِ فرعوᡧᣍ که هامان را شنود۱۱

دام دان گرچه ز دانه گᗬᖔدتدشمن ار چه دوستانه گᗬᖔدت۱۲

ᡧ لطᡧᣛ کند آن قهر دانگر ترا قندی دهد آن زهر دان۱۳ ᡨᣌگر ب

دشمنان را ᗷاز ᙏشناᣒ ز دوستچون قضا آᘍد نᙫیᡧᣎ غᢕᣂ پوست۱۴

ᡧ شد ابتهال آغاز کن۱۵ ᢕᣌیح و روزه ساز کنچون چنᙫس
َ
ᘻ ناله و

م الغیوب۱۶
ّ

ᢾَای تو عᜇ کن ᣤ د ما را مکوبنالهᗷ ᠒رᝃَسنگ م ᠒رᗬز

آفᗬᖁن۱۷ ᢕᣂم ای شᘍکرد 
ᢇ

ᣞگر س ᡧ ᢕᣌمᜇ نᗬمار بر ما زᜡرا م ᢕᣂش

اندر آᘻش صورتِ آᢔᣍ منهآبِ خوش را صورت آᘻش مدِه۱۸

۱۹ᣦد ᡨᣎاب قهر چون مس ᡫᣃ ازᣦد ᡨᣎستها را صورت هسᛴن

وانماجان را ᗷه هر حالت که هستآنچه در کون است ز اشᘮاء و آنچه هست

ماᘍد سنگ᠔ گوهر ᛀَشمْ ᛓَشمچᛴست مسᡨᣎ بند چشم از دᘍد چشم۲۰
ُ
تا ن

ز اندر نظر صَندل شدنچᛴست مسᡨᣎ حسّها مᘘُدَل شدن۲۱
᠐
چوبِ گ

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

عالᣥ: مراد عالم صورت است.#

اق روح مدرکند.# ᡫᣃه اᗷ دند وᘮالات که در عالم مثال مفᘮعکس انوار: خ

رᣦ: غلام و چاᜯر.#

والحقُّ مُرّ : ᜇلام حق و صدق در اغلب مذاقهای موفه تلخ است.#

مَغ: عمیق#

محاᗷا: مدارا#

# ᡧ ᡨᣌسᚽ بند چشم: امر از

*

 هوش مصنوᣘ گوᜍل (AI-modus)نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما مانند:*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
  #  ᘍاوه داند: ᜍم شده و مفقود

  #  رᛞᗬت: شک

   #  نفر: گروه

و سᘛاه ᡫᣄᛴقلاووز: پ  #   

  #  هامون: دشت

   #  ابتهال: زاری
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